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 الشعراي بهار حواشي ملك

  الدين عبدالرزاق اصفهاني بر ديوان جمال
   

  ∗مهرداد چترايي
 

  
  چكيده

در معرض تصحيح علمي و  ،كه بايد هنوز چنان ،تعدادي از متون نظم و نثر فارسي
، با ماست دقيق قرار نگرفته است و معمولاً آنچه امروز از آن متون به دست

اند؛ از آن جمله است ديوان  اصيل چاپ و منتشر شدههاي نادرست و غير شيوه
كه فعلاً چاپ مرحوم وحيد دستگردي تنها مأخذ الدين عبدالرزاق اصفهاني  جمال

گذار شعر لدين از شاعران صاحب سبك و تأثيرا از آنجا كه جمال. اشعار اوست
تصحيح مجدد ديوان او با استفاده از  ،استبوده هاي ششم و هفتم  فارسي در سده

                                                            

 E-mail: M_chatraei@yahoo.com        آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفاستاديار  *
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ي ها نسخه ةرسد و علاوه بر تهي هاي اصيل و روش علمي ضروري به نظر مي نسخه
ي محققاني كه شعر جمال را با ديد هاو دقت هاصحيح ديوان وي، توجه به نتايج كوشش

اند و درصدد دست يافتن به صورت معتبر و اصيل شعر وي  انتقادي بررسي كرده
اي از  خوشبختانه يادداشتهاي چندي در حواشي نسخه. كند كمك فراواني مي ،اند بوده

بهار است و از آنجا كه وي داراي الشعراي  ديوان جمال ثبت افتاده كه به قلم ملك
پارسي بود، ديدگاههاي ف سبكي و زباني شعر يمانند در ظرا اشراف و تسلطي بي

ت صورت صحيح و معتبرتري از تواند در بعض ابيا در اين حواشي مي اواصلاحي 
روي در نوشتار حاضر به استخراج آن حواشي  هميناز . به دست دهد ،آنچه هست

الدين عبدالرزاق و تطبيق آنها با ديوان چاپ شدة وي،  از نسخة خطي ديوان جمال
  .پرداخته شده است

  
نسخة  ،هارالشعراي ب ملك ،الدين عبدالرزاق اصفهاني جمال شعر فارسي،: هاي كليدي واژه
  تصحيح متن ،خطي
  

شاعر،  ،)ش1330ـ1265(الشعرا  مشهور به ملك ،شخصيت محمدتقي بهار
هاي  نگار، سياستمدار و استاد دانشگاه، داراي جنبه محقق و مصحح، روزنامه

ي او كار هابه طوري كه پرداختن به تمام وجوه فعاليت ،متنوع و گسترده است
ثار بهار ارزش تحقيقات وي بيشتر آشكار اي نيست و با مطالعة آ چندان ساده

بعضي از آنها هنوز هم پس از شصت  و )مقدمه :1385انصاري مير( شود مي
  1.براي خواننده تازگي دارد ،گذرد سال كه از مرگ بهار مي

تـاريخ   :ي پژوهشي بهـار، تصـحيح متـون فارسـي اسـت     هااي از فعاليت دسته
 جوامـع بخشـي از   و ريخ طبـري تا ةترجم، مجمل التواريخ و القصص، سيستان

. الشعرا به سامان رسيده است از جملة متوني است كه با تصحيح ملك الحكايات
 وحواشي و يادداشتهاي بهار را نيز بايد جز ،علاوه بر كتب مستقلي از اين دست

كـه متأسـفانه    )مقدمه :مهشاهنا ،فردوسي( كارنامة تصحيح متون وي قلمداد كرد
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منـدان پنهـان    از چشـم علاقـه   ــ وجود اهميت و ارزششانبا  ــ آنهااز بعضي 
  .ستادسترس اهل تحقيق از ر ومانده و د

الدين عبدالرزاق اصـفهاني   اي از ديوان جمال الشعراي بهار بر نسخه ملكحواشي 
در صفحات آن نسخه  ،كه شامل يادداشتهاي اصلاحي و توضيحي و تكميلي اوست

  2.اختصاص داردآنها  ةفي و ارائثبت افتاده كه نوشتار حاضر به معر
در  2391 ةالـدين عبـدالرزاق اصـفهاني بـه شـمار      اي از ديوان جمـال  نسخه

و تـاريخ   داردبـرگ   128كتابخانة مجلس شوراي اسلامي محفـوظ اسـت كـه    
 قمــري اســت» 1032محــرم ســنة « )در انجامــة نســخهمــذكور (كتابــت آن 

صرف نظـر   ،اين ديوان. )124برگ  ،خطي ديوان ةنسخ ،عبدالرزاق الدين جمال(
از ارزش اصل نسخه، به لحاظ حواشي سودمند و يادداشتهايي كه در صـفحات  

  .خور اعتناست، نيز بسيار درآن ثبت شده
در آغـاز   اين يادداشتالشعراي بهار بوده و  كتابهاي ملك وجز مذكور ةنسخ

   :است آن به خط بهار نوشته شده
دالرزاق اصفهاني از نسخ بالنسبه صـحيح  الدين عب اين نسخة ديوان استاد جمال

 3تـاش ظـم خراسـاني تيمور  عافسوس كه چندي در نزد مرحوم سردار م ،است
زيرا از را خراب و ضايع ساخت  آنــ االله عليه ةرحمــ  امانت بود و معظم له

معتبر و احياناً از روي خيال متن را خـط زده و  هاي خراب و غير روي نسخه
شـود   كرده است كه غالباً املاي اصل هم ديده نمي اصلاح كرده است و طوري
را بتوانـد بخوانـد    اگر كسي با دقت اصـل آن  .دهد يعني چشم بيننده تميز نمي

سردار معظم  اين آقاي. كه بار ديگر آن را به حال اول عودت دهدخوب است 
. دانست استعداد بود و زبان روسي و فرانسه را خوب ميله مردي هوشيار و با

ران من با ايشان دوست شدم طوري كه غالباً ملاقاتهاي ادبي و سياسـي  در ته
داخل ادبيات فارسي شـد و قـدري در   در نتيجة معاشرت زياد . با هم داشتيم

واسطة هوشـي كـه   ه و فرخي و ساير كتب ادب مطالعه و كار كرد و ب شاهنامه
 نوشـت و  نثر را خـوب مـي  . داشت به سطحيات ادب و زبان پارسي آشنا شد
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بلندي روزگار او را به مقام دنيوي  ،تقباعو لكن دنبال نگرفت  ؛شعر هم گفت
     .)3همان، برگ ( بهار. تقي  ممحمدــ  انداخترسانيد و از آن مقام هم در

                                    
  :شود همچنين اين يادداشت بهار هم در آغاز نسخه ديده مي

 ليهاسـت مشـارا   4جزي رحوم صيد عليخان درو نيز در اين كتاب يكجا خط م
سمت استادي به فقير دارند و از خـوانين و اميرزادگـان اسـتاجلوي چاپلشـو     

مـردي هوشـيار و در زبـان فارسـي داراي     . جز كرد مدتي حكومت در. است
راهنماي من در جواني او بـود و غالبـاً بـا مرحـوم     . دست و صاحب تتبع بود

  .)4برگ  همان،( ثالثهم كلبهماديب نيشابوري محشور بود و 
  

كـه مـتن    نسخه نوشته همين اسـت و پـس از آن  مانندي كه بهار در آغاز  همقدم
در همان صفحات اوليه اشاره كرده است كه به تغييراتي كه  ،شود اشعار آغاز مي

منظـور بهـار، همـان    . شود توجهي نبايـد كـرد   با مركب قرمز در نسخه يافته مي
 آن را خراب و تبـاه كـرده   ،به جاي اصلاح متن ،كه اصلاحات تيمورتاش است

   .)ياد كرده است !در آغاز همين رساله، بهار از اين خرابكاري. (است
الدين عبدالرزاق اصفهاني را مرحوم وحيد دسـتگردي نخسـتين    ديوان جمال

تصحيح و منتشر نمـود و بـه    ،خطي ةاساس ده نسخ بر ،ش 1320بار در سال 
بنـد روش علمـي و    كه آن مرحوم انجام داده، چندان پـاي  شيوة ساير تحقيقاتي

مرجـع   و متأسفانه تاكنون هم همان چاپ مرحوم وحيد يگانـه است دقيقي نبوده 
گـذاري وي  الـدين و تأثير  ت و ارزش شعر جمالاهل پژوهش است و بنابر اهمي

هـاي   اساس نسـخه  تصحيح علمي و انتقادي ديوان وي بر ،شعر فارسيتطور  رب
بـه همـين دليـل ديـدگاههاي انتقـادي و      . اصيل ضرورت فراوان دارد صحيح و
هايي از آن ديدگاهها بـه   كه خوشبختانه گوشه ــ محققي همچون بهاراصلاحي 

براي دست يـافتن بـه    ــ الدين موجود است صورت حواشي او بر ديوان جمال
 ـ. الـدين راهگشـا توانـد بـود     تصحيحي دقيق و علمي از ديوان اشعار جمال ن اي
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الشـعراي   ر ملكدقت و تبحنشان از  ،وار است هر چند اندك و اشاره ،يادداشتها
. كنـد  بهار دارد و گاه حدسهاي او به اصلاح و تصحيح ابيات كمك فـراوان مـي  

الدين نيـز تطبيـق    اينك حواشي بهار بر نسخة مذكور كه با ديوان مصحح جمال
  5:داده شده است

  
هاي يآگـاهي از دسـتكار  صفحه نوشته، جهت يادداشتي كه بهار در اين : 7برگ 

بهـار ايـن   . اسـت داده  غلـط  تاش است كه در نسـخه تغييراتـي  نادرست تيمور
  :نوشته استو چنين  هها را نپسنديددستكاري

وان اصلاح ديده شود قابل قبـول  خطوطي كه در حواشي با مركب قرمز به عن
شخصي آقـاي سـردار    با سليقة باشد زيرا غالباً از روي نسخ نامعتبر ي نميكل

ثبت گرديده است و بايد گاهي هم اصل كتاب را صحيح  ــدام اقباله  معظمّ ــ
   .بهار .م ــ پنداشت

  
جـزي  خـان در  علـي  صـلاح ميانـة سـطور بـه خـط مرحـوم صـيد       ا«: 11برگ 

و انـا العبـد محمـدتقي    . استاد سخن پارسي اسـت و اشـارات مربـوط او صـحيح    
را بـه   دو مصـراع خـان   علـي  يدص ـ» .1334 الشعرا فـي شـهر ربيـع الاخـر     ملك

 ـ   مصـراعهاي دوم را بـا   بهـار  و شعر جمال افزوده است جـا   هكشـيدن خطـي جاب
  : همان درست است كرده و

  خويشتن همچون تو مغرور آمده استحسنگل به  نالد از آنكبلبل اندر باغ چون من زار مي
 حق سخت رنجور آمده استنرگس بيمار ال  كني در باغ شو از بهـر آنـكميگر عيادت

  
شاه جوان اسـت و بخـت ملـك    « را در آخر قصيدةبيت  سهبهار اين : 12برگ

  :افزوده استدر »جوان است
 دولت و نصرت نثر تخت تو بـادا 

 .سزاي تخت: ديوان
عـد و نحـس قـران اسـت        تا كه فلك را به س
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 اسـت تا مـدد دهـر از بهـار و خـزان       ملك تو پاينده باد و عمر تو جاويـد
 ميخ طنـاب وجـود چتـر تـو بـادا     

  
ــن خــوبتر دعــا نتوانســت    ــده از اي  بن

  56 ، صديوان كامل، الدين جمال             
  قصيده با مطلع: 15برگ 

  مرا به كام دل خويش چند بايد بود  در اين مقرنس زنگار خورد دود انـدود
  

ــار روي  ــارت يادداشــت به ــام دل خــويش «عب ــه ك ــام بد«: »ب ــه ك ــديب  »شان
  .صحيح است

  ).79، صهمان(ضبط شده  »كام دل خويش«در ديوان هم به 
  

بيت از اين قصيده را بهار با خطي كه زير هر بيـت   چندهمان قصيده، : 15برگ 
  :است كشيده مشخص كرده و در حاشيه چنين نوشته

كه اين دو قطعه قافيه دال كه در غالب نسـخ ضـميمة    بعد از تفحص معلوم شد
متعلق به قصيدة اديب صابر ترمـذي اسـت كـه     ،الدين شده است قصيدة جمال

  .ب.مـ 1343الاخر  تاريخ ربيعبه . آن بر ذال استقوافي 
  .]از بهار است ،پس از اشعار آمده ∗ةنشانتوضيحاتي كه با : [آن ابيات چنين است

 فور فضل  چسودچو نيست هيچ سخندان و  چه بـاك*چو نيست هيچ تميز از قصور نقص
 تـوان آسـود   جز به كنج عدم در نمـي به  بس تـراكم احـداث در سـراي وجـودز 

 **وجـود  به ده دوازده سال اندر اين سـراي   ز سير هفت سـتاره در ايـن دوازده بـرج

 آيد از عدم بـه وجـود   كه يك كريم نمي  هزار شخص كريم از وجود شد بـه عـدم
  .مميز قصور عقل *

ية دال به طور قطـع بـا دو شـعر آخـر قصـيده از      دو شعر قاف. ديار و حدود **
   .بهار .م ــ جمال نيست

در متن و  ،دو بيت نخستين از چهار بيت بالا ،)81، ص همان(در ديوان جمال 
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در زيرنويس همان صفحه آمده است و مرحوم وحيد دسـتگردي   ،دو بيت بعدي
دو بيـت   .استاز اديب صابر دانسته  ،فقط دو بيتي را كه در زيرنويس ذكر كرده
  .آخر قصيده در ادامة يادداشتها خواهد آمد

  
  : 15برگ 

 كه خون آهو و سرگين گاو بايد بـود   وشتر است از آنخشير*به نزد من بخر
  .بوي دهان شير است و ابخر بر وزن احمق دارندة آن را گويند: بخر *
  

  : 15برگ 
 در ربايم زود *نشبدين سرم كه ز گردو  به آفتاب اگر اين سـرم فـرود آيـد

   .گردنش صحيح است *
  .)81، ص همان( آمده »گردنش«هم  ديواندر 
  

  : 15برگ 
 *كه روي فضل سيه گشت و كار جود ببود  مرد آب خواه و دست بشويمحمد اي سره

ــ * ــالاي كلم ــار ب ــود« ةبه ــام معنــي آن را   »بب نشــان پرســش گذاشــته و ابه
پـي رفـع ابهـام    مرحـوم وحيـد   راً چـون ظـاه   ،هم ديواندر . است مطرح كرده

ــوده ــابو ،در توضــيحي ،ايــن تعبيــر ب و معنــي كــرده (!)  دببــود را نيســت و ن
 بـوده اسـت   وجـود  بـه معنـي بـي   » بـود  بـي «حدس زده كـه شـايد در اصـل    

  ).82 ، صهمان(
  

  : 15برگ 
 كه من نهنگ دمانم پلنگ خشم آلود  ننازم از آنك*به رنگ ز روي نر مادگان

 ةبه نسخ هطور باشد و با مراجع بايد مصراع اول اين ...روي چو نر مادگان به رنگ و *
  .ب.م ــ هر صورت، صورت متن مغشوش استمعلوم خواهد شد و در  صحيح
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  .)همانجا( .....به رنگ و بوي چو نر مادگان: بدين صورت استدر ديوان 
  

  : 15برگ 
 بود سالها مردوداي كه در او شنيده  اگر حكايت مسعود سعد و قلعة ناي
 زمانه قلعة ناي است و من در او مسعود  به چشم عقل نظر كن ايا پسنديده

  
ولـي هـر دو صـحيح     ؛انـد  مـأخوذ نوشـته  » مـردود «به جـاي   ،در بعضي نسخ

 ؛الـدين نيسـت   است و هـر دو شـعر بـا قافيـة دال اسـت و مربـوط بـه جمـال        
  .بهار. م ة قبل هم نوشتم ــچنانچه در صفح

ــو ــال ،اندر دي ــت از جم ــن دو بي ــذكور اســت   اي ــتن م دانســته شــده و در م
  .)83 ، صهمان(

  
  :16برگ 

 لقب ز خاقان برد *نه هر كه گويد دو بيت  يا اين همه ناموس چيستانگويد خاق
  . صحيح است» دو بيت گفت« *

  .)85 ، صهمان( آمده است» دو بيت گفت«در ديوان هم 
  

  : 16برگ 
 شعر نام بزرگان برد *كسي بدين قدر  ي دانش كندبدين مايه علم دعو يكس
  .])85 ، صهمان(است » قدر«در ديوان هم [ ح استپايه صحي *
  

  :16برگ 
 هيچ كس از زيركي زيره به كرمان برد  فرستي همي سوي عراق اينست جهل *تحفه

  .است العراقينةتحفبه  هاشار *
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  :16برگ 
 كه دعوي چون تويي سر سوي كيوان برد  انجه*مرد نماند در عراق فضل نماند در

ــ * ــو در عــراق د نمان ــانون پارســي دو  در جهــان د نمان ــه ق ــرا ب صــحيح اســت زي
   ».ب.م ـ حرف دال در يك جا كه واقع شود حذف يكي از آن دو جايز است

ــت  ــين اس ــوان چن ــان  : در دي ــد از جه ــراق فضــل نمان ــد از ع ــرد نمان ...... م
چنـين   كه زيـر همـان صـفحه آمـده بيـت ايـن       و در يادداشت وحيد )همانجا(

يعنـي مگـر مـرد از عـراق و فضـل از جهـان رخـت بـر         «: اسـت  معني شـده 
و روشـن اسـت كـه وجـه مختـار وحيـد نسـبت بـه ضـبط          » ..........بسته كـه 

  .بهار نادرست است
  

  :16برگ 
 بوده كه آن را بدين گونه» ......كس اين سخن بهر لاف«متن نسخه در اصل 

خوردگي نيز ديده  حك و خط ةو نشان .اند تغيير داده »...لاف بهر كس سخن از«
   ».بايد نسخة متن صحيح باشد«: است بهار در كنار بيت نوشته. شود مي

  .)86 ، صهمان( آمده است ...ر لافدر ديوان هم، كس اين سخن به
  

  :16برگ 
  ردب *مصرانشش فلك گور زيز بهر ر  هر آنكه در عهد من به شعر دعوي كند

   .گروگان برد *
  .اين بيت در ديوان نيست

  
  :16برگ 
 برد خانشما دو ك كيست كه باد بروت ز  گر توييمنم شاعر درگرزر *شاعر

   .ساحر *
  .)87 ، صهمان( ...عر زر گر منم ساحر در گر توييشا: در ديوان بدين صورت است
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  ...ماية خولياست علت سوداي ما: 16برگ 
: اند ه و با مركب قرمز به جاي آن نوشتهتن نسخه پاك شدمصراع دوم در م

   .صفح دبيقي و كس بود كه درمان برد
معلوم «: است بيت نوشته ةو بهار در حاشي .)همانجا( ز چنين استنيديوان، در 

  »؟؟!اند و مصرع قرمز را نوشته نيست در متن چه بوده است و سردار پاك كرده
  

  :17برگ 
 به ميدان حمله همچون شير نر برد  *هره داردبه مجلس جلوه همچون ز

   .زهره آورد *
  .)137 ، صهمان( زهره آورد: در ديوان نيز

  
  :17برگ 
 *كه در پيشش كمر شمشير زر برد  النعش را خود منصبي ساخت بنات

  :اين شعر از منوچهري گرفته شده است *
» لقشمشير هر«به كردار كمر   النعش كرد آهنگ بالا بنات

  .ب.م
  

  :الشعرا به قصيدة جمال افزوده است اين بيت را ملك: 22برگ 
 هر چه ز اسباب نفع و ضرّ يابد  فلك از عفو و خشم او داند

  .)122 ، صهمان( در ديوان جمال نيز اين بيت هست
  

  :28برگ 
 لك تو جز هنر چه خيزدكزو  از طبع تو جز گهر چه خيزد
 با لفظ تو از شكر چه خيزد  دبا كلك تو از گهر چه آي
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» خيزد«را » آيد«در بيت دوم اند و  در نسخة ديوان بيت اول را خط زده
معلوم نيست «: اند و بهار در حاشية اين تغيير و اصلاح چنين نوشته است كرده

اي  زيرا در نسخه. چرا مطلع را زده است و شعر دوم را مطلع قرار داده است
  .بهار. مــ ! اصل درست است چنين ديده است؟ باري،

كه به قول بهار با اين  ،تاشمرحوم بهار از اين است كه تيمور اظهار تعجب
چگونه در اينجا به صورت درست اين  ،ها، شعر جمال را خراب كردهدستكاري

  !شعر پي برده و از كجا دانسته كه شعر دوم مطلع اين قصيده است
الدين ابهري در ثيراز ا) ...جز از طبع تو(در ديوان جمال هم بيت نخست 

كه در پاسخ آمده  انسته شده و پس از آن قصيدة جمالالدين د مدح جمال
  :با اين مطلع .اوست

 با لفظ تو از شكر چه خيزد  با كلك تو از گهر چه خيزد
  149 ، صهمان

  
  :اين بيت را بهار در حاشية نسخه افزوده است: 28برگ 

 »اختر باختر چه خيزداز  در معرض لفظ روشن تو«
  .)همانجا( در ديوان هم اين بيت پنجمين بيت قصيدة مزبور است

  
  :بهار اين بيت را نيز افزوده است: 28برگ 

 »به زين ز جهان حشر چه خيزد  مير سخني، سخن غلامت«
  .)همانجا(در ديوان هم اين بيت آمده 

  
  :است جمال افزوده شده ةاين سه بيت به قصيد: 28برگ 

 ما قصر چه خيزد ز احسنت و ز  نقدي رايج شناس تحسين
 جز گشتن گرد سر چه خيزد  كو همي سر آمدهاز داير
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 زين شعر فلك سپر چه خيزد  ي سپر همه جهانمپچون 
  .)151ـ150 ، صهمان( ه بيت در ديوان جمال هم آمده استاين س

  
  :بهار اين بيت را در حاشيه افزوده است: 28برگ 

 »معني نگر از صور چه خيزد  نش طلب از درم چه آيددا
  همانجا

  :28برگ 
 از حلقه و از كمر چه خيزد  فضل و هنر است ماية مرد

ولي بهار در حاشيه  ،نوشته اش در نسخهتاي است كه تيمور كلمه» حلقه«
   .اصل نسخه بوده، درست دانسته است را كه در» خلعت«

  .)نجاهما(..... از حلقه و: ديوان
  

  :اين بيت افزودة بهار است: 28برگ 
 از جنبش جانور چه خيزد  نيدل زنده به علم بايد ار

  .)همانجا( در ديوان هم اين بيت هست
  

  :28برگ 
 *ز اختر به سپهر بر چه خيزد  وقتي كه همي نفس زند صبح

   .چه خيزد راز نقد عيار خو *
  .)همانجا( خيزدز اختر بسپهر بر چه : چنين است در ديوان

  
  :28برگ 

 ز انش به جز از سهر چه خيزد  سيم*نرگس چو بيافت ده درم
  » .اصل پنج درم بوده و ظاهراً شش درم« *
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  .)152 ، صهمان( شش درم: ديوان
  

  :است بهار در حاشيه افزوده را اين ابيات: 28برگ 
 گذر چه خيزدزين گنبد پر  خطر چه آيدرپزين منزل
 زان صفوت و زين كدر چه خيزد  نگ دل چه بنديردر دهر دو

 ستان شر چه خيزد زين شوره  ب آخور توست عالم جانرچ
 و شر و نفع و ضر چه خيزدرخي  از گردش چرخ و سير اختر

 .....در چه خيزد زين پردة پرده  دوز بنديشزان ديدة ديده
 خيزد اين بود و زين قدر چه  خود مبلغ علم و غايت جهد
  .)همانجا(اين ابيات در ديوان هم آمده است 

  
  پس از بيت :29برگ 

 مختصر چه خيزد ةاز ذر  گسترخورشيد چو گشت سايه
  :بهار اين ابيات را افزوده است

 از ناوك يك شرر چه خيزد  چون ابر كشيده خنجر برق
 از سلسلة شمر چه خيزد  گر است داورجايي كه زره
 خر چه خيزد از چالش لاشه  ند فلك سواريچون مهر ك
  و پس از بيت

 از طبع تو جز گهر چه خيزد  گرچه ز توام چنانكه گفتي
  :است اين دو بيت را افزوده

 بنگر كش از آن نظر چه خيزد  مه يافت نظر ز جرم خورشيد
 از دايرة قمر چه خيزد  ليكن چو رسد به جرم خورشيد

  .)153 ، صهمان(يوان جمال آمده است اين ابيات در د ةهم
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  : 29برگ 
 چرا نباشد*در مذهب عاشقان  گفتم كه چرا دل همي بري گفت

  .عاشق چرا *
  .)147 ، صهمان( است» عاشق«در ديوان هم 

  
  :35برگ 

 سبب ز چو من دوستي شود بيزاركه بي  بديع*ياربديع باشد آن از رفيع
   .»يااز آن رفيع ر« *

  .)188 ، صهمان( ي ربيعابديع باشد اين از رفيع ر: وان چنين استضبط دي
  

  :38برگ 
 نروي تا كه نيايد او باز **اينجاكه از  الدينيتو اينجا گرو صدر قوام *گر
  » .كه تو« *

  ):200 ، صهمان(چنين است نيز ضبط ديوان » .تو از اينجا«**
 نروي تا كه نيايد او باز كه از اينجا  الدينيكه تو اينجا گرو صدر قوام

  
  ةاز قصيد: 54برگ 

 منم آنكس كه روح را مانم  منم آنكس كه عقل را جانم
اين ابيات از نسخة بهار افتاده است كه بهار آنها را با شماره در حاشيه افزوده 

شمارة كنار هر بيت، محل قرار گرفتن آن را پس از مطلع قصيدة مذكور  .است
  :ترتيب چنين است آن ،كند معين مي

 معني عقل را چو برهانم  دعوي فضل را چو معنايم .1
 نظم را دسته بسته ريحانم  شكفته بستانمنثر را نو .2
 كوه حلمم كه ثابت اركانم  الرحممم كه واسعمبحر عل .3
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 از دل و ديده لعل و مرجانم  بحر و كانم از آن همي خيزد .4
 دل و دست چفته چوگانمبي  گويمبي سر و پاي تافته .5
 گاه گريان چو ابر خندانم  گريمگاه خندان چو شمع مي .6
  .)257ـ256 ، صهمان(ن ابيات در ديوان هست اي
  

  :80برگ 
 ضايعم *نزد عوام چون الف ميم  نزد خواص حشو وجودم چو واو عمرو

 .نويسند را نمي آن االله است كه در كتابت الف مقصود بسم. صحيح است »بسم« *
  :يكي از شعراي عرب گفته است

 وضويق بسم االله في الف الوصل همزيدكما سامحوا عمراً بواو
  .)357 ، صهمان( آمده است» بسم«در ديوان هم 

  
  : 80برگ 

 خصم منازعم *يار موافقم كه نه  بر پاكدامني من و فضل من گواست
  .)همانجا( تاس »نه كه«ضبط ديوان هم » .نه كه« *
  

  :85برگ 
 درد وي خرد را پيش رايت چشم  *را از كف تو پيش خورداي سخا

خريـد كـردن    پيش خورد، هرگاه صحيح باشد به معني سلف خريدن و پـيش  *
  .»الشعراي بهار ملك« است

  
  :85برگ 

 كاين گمان عكس است و عكسش نيست طرد  شنو او را مبينمي*چون معيدي
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مصراع . [راهتسمع بالمعيدي خيرٌ من انَ ت و: ره به مثل عرب استمعيدي، اشا *
در بديع از محسنات محسوب  مراد عكس طرد يا طرد العكس است كه ]دوم
  .بهار. م شود ــ مي
  

  :85برگ 
 ميوه جو از شاخ او نه بيخ و برد  زو سخن بايد طلب كردن نه روي

. ه و ابهامي در آن ديده استالشعرا در كنار اين بيت علامت پرسش گذاشت ملك
  :است گونه ر ديوان، ضبط بيت ايند

 ميوه جو از شاخ او نه بيخ برد  زو سخن بايد طلب كردن نه او
   155، صهمان

يعني از من كه به سوي خود دعوت «: است و وحيد در توضيح آن نوشته
نه  دخواهن چنانكه از شاخ درخت ميوه مي ؛اي سخن و شعر بخواه نه مرا كرده

جا به معني خفته و خواب است و برد اين. حس او را بيخ و تنة خواب و بي
ظاهر چند بيت اينجا افتاده و هر مصراع از همين بيت هم گويا راجع به بيت  به

اما ضبط نسخة بهار كه  .)همان(» قطعي نيستديگري باشد و ترجمة شعر 
  .تر است پذيرفتني ،دارد »او« به جاي »روي«
  

  :85برگ 
 *مردمشك چون آهو مجو اي شير  پاي آهو آمده استنده سرتاب

چنين  اين مصراع در ديوان اين» .ب.م ــ ظاهراً...... مشك از اين آهو مجو« *
  ).همانجا(مشك جو آهو مجو اي شيرمرد : است

  
  :89برگ 

 *كه موروث مصطفاستعلم و آن رمزهاي   آن لفظهاي عذب كه از فيض ايزدست
  .)388 ، صهمان( آمده است» مصطفاست« در ديوان ».انبياست« *
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  :89برگ 
  بگو آن تو كجاست  *گفتش كه حظ من است  زان ديده خون گريست كه در مجلس تو گوش

 تاش آن را مخدوش كـرده كه تيمور ــ اصل نسخه» .بايد اصل صحيح باشد« *
يـوان  در د .تش كه حظ حظ من است آن تو كجاستگف...  :است چنين بوده ــ

  .)همانجا( ين حظ من است آن تو كجاستگفت ا: نيز چنين است
  

  :89برگ 
 رنگ خون ماست *آن اطلسي كه آبش از  امپوشيده اطلس از بر اكسون شمامه

اطلسي كه آتشي از رنگ خون ماست  آن: ضبط ديوان ».صحيح است تابش« *
  .)389 ، صهمان(

  
  : 93برگ 

 نه جان بخشد نه روزي باز گيرد  *چه ترسي زانكه خشم و خشنوديش
  . تصحيح اس »خشنودي و خشمش« *

  .)204 ، صهمان( ي و خشمشدخشنو :ديوان
  

  : 93برگ 
 ستاند دهي چيز و او مي كه تو مي  *تو را فضل به ديگران بيش از اين نيست

تو را فضل بر ديگري بيش از اين نيست : ضبط ديوان[ ».بيش از اين نه« *
  .)404 ، صهمان(

  
  :94برگ 
 كز شرم خاطرم رخ او در نقاب كرد  خوردم الحق چونان خجل شدم *تشريف

  .)398 ، صهمان( تشوير خوردم الحق و چونان خجل شدم :ضبط ديوان ».تشوير« *
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  :97برگ 
 كه به ده روز روزه نگشايد  الدهر اسبكي دارم صائم

  :است فزودهبهار در حاشية اين قطعه، اين بيت را پيش از مقطع ا
 اي كاه و جوش فرمايدپاره  گر تفضل كند خداوندم

  403 ، صهمان
  :105برگ 

 زيان بر زيان من *هست از هرگونه  و فراق و جفاي يارنشادي دشمنا
 است ان نيز همان است كه بهار حدس زدهظاهراً متن ديو ».گونههزار« *
  .)474، صهمان(

  
  :106برگ 

 ايم ماه آسمان زده *طعنه بر  خ تورخ ز من در مكش كه با ر
   .ستتازه ا »بر ماه«صحيح است و  »طعنه در ماه« *

تغيير  »بر ماه«بوده كه تيمورتاش آن را به  »طعنه در ماه«در اصل نسخه نيز 
  .)470 ، صهمان( آمده است »طعنه بر ماه«در ديوان نيز  .داده است

  
  :106برگ 

 آن چشم جادو افكند *اندام ج  دانة دل آن لب شيرين بود
 »جـان « تـاش آن را بـه  راع دوم در اصل دل بوده كه تيمورجان در مص ةكلم *

اصل «: است در حاشيه نوشته را درست دانسته و» دل«و بهار همان تغيير داده 
در ديوان بيـت بـدين   » .انه دل لبت و دام دل چشمت استدرست است، گويد د

  : صورت است
دام جان آن چشم جادو افكند   بوددانة دل آن لب شيرين

  )456، صهمان(
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  : 114برگ 
 ...يا لبت را وفا بياموزم  يا ز چشمت جفا بياموزم

هايي كنار ابيات اين غزل زيباي جمال، ترتيب و توالي ابيات آن  با گذاشتن شماره ،بهار
از غزل مذكور افتاده در حاشيه  همچنين دو بيت را كه در اين نسخهرا مشخص كرده، 

) 471 ، صهمان(چون ترتيب پيشنهادي بهار با متن ديوان جمال  . افزوده است
  :شود نقل مياست، يكسان نيست، ابيات آن غزل، به ترتيبي كه بهار تعيين كرده 

 اموزميا لبت را وفا بي  يا ز چشمت جفا بياموزم
 ي بياموزمـحـضـــمعني وال  پرده بردار تا خلايق را
 گر از او يك نوا بياموزم  پردة عالمي دريده شود

 تا تو را بياموزم )چه كنم: ديوان(چه كني  آموزنشوي هيچگونه دست
 تا روم آن دعا بياموزم  به كدامين دعات خواهم يافت
 يا بياموز يا بياموزم  تو ز من شرم و من ز تو شوخي

 كه ز طبعش جفا بياموزم  خورمبارها گفت چرخ مي
 گفت كو از كجا بياموزم  از خيالت وفا طلب كردم

  :است غزل آمدهاين بيت در متن ديوان نيز در پايان 
 گفت اول شنا بياموزم  گفتم آخر نيائيم در چشم

  
  :119برگ 

 *ب آبدندان نيستملمن جز   تيز كردي بر لبم دندان
  .)476 ، صهمان( است» حريفي«در متن ديوان نيز » .من حريفي آب دندان نيستم« *
  

  :119برگ 
 است *تو بر من همه عالم جرسبي  نفس استهمعشقت اي دوست مرا
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  .)439 ، صهمان( است» قفس«ضبط ديوان هم » .قفس« *
  

  در غزلي با مطلع: 120برگ 
 بر گل و لاله و سمن خندم  مخندندر رخ يار خويشت

  :است بهار اين بيت را پس از مطلع افزوده
 بر قد سرو در چمن خندم  هرگه آن سرو قد كه بخرامد

، همـان (خـرام كنـد   : چنـين آمـده اسـت   ، »بخرامـد كـه  «در ديوان به جاي 
  .)466 ص

  
  :121برگ 

 بر لشكر چمن شاهي *كه تو  بر نرگس دويد بلبل و گفت
  .)482 ، صهمان( كه تو: ضبط ديوان .صحيح است» تو كاي« *
  

  :121برگ 
 ماهه چارة راهي وجه يك  *عاشقي مفلسم حريف به دست

   .ظاهراً »پرست« *
و در مصراع دوم هم به جاي  آمده است» حريف بدست«در ديوان به صورت 

  .)همانجا( هيك ما :آمده است» ماهه يك«
  

  :121برگ 
 دلخواهي *خواهي سرايوام  متمنم امروز از زر و سي

   .ظاهراً »براي« *
                     .)483 ، صهمان( است آمده »براي«در ديوان هم 

كه وحيد دستگردي  ي بهار يادداشتهاي خويش را سالها پيش از آنالشعرا ملك
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 ددر حواشي نسخة خو ،عبدالرزاق را تصحيح و منتشر كند الدين جمالديوان 
ي سبكي شعر جمال هاست و از آنجا كه بهار شناخت دقيقي از ويژگينوشته ا

بسياري از ابيات را به اصلاح  ،ف آن كاملاً واقف بودهق و ظرايئداشته و بر دقا
اين موضوع ارزش يادداشتها و  .را تكميل كرده است ييهاآورده يا افتادگي

   .سازد  ميحواشي بهار را بيش از پيش نمايان 
 
  هانوشت پي

انصاري منتشر به كوشش علي مير 1385كه در سال  نامة ملك الشعراي بهار ارجكتاب  .1
همچنين ( الشعراي بهار است زش آثار ملكهاي تحقيقي و ار تنوع عرصه ةدهند ، نشانشد
  .)342ـ2/105: 1379 اتحاد: كن

اي از  حواشي او بر نسخه ،الدين عبدالرزاق بهار بر ديوان جمال بر يادداشتهايعلاوه . 2
نيز شامل يادداشتهايي در تصحيح ابيات و توضيح ) ق 1276چاپ بمبئي (فردوسي  شاهنامة

است كه خوشبختانه در سال  ...بكي واصطلاحات و اعلام و نكات دستوري و تاريخي و س
انتشارات  از سويانصاري مبئي به كوشش فاضل گرامي علي ميرب شاهنامةآن نسخة  1380

و . اي در بيان ارزش و اهميت آن حواشي نتشر شد، همراه با مقدمهاشتاد به صورت عكسي م
كه متن آن  2699 ، به شمارةمجلس شوراي اسلامي محفوظ است ةاي در كتابخان نيز نسخه

كه اين نسخه را از  ــ ست كه به غلط به نام فردوسي كتابت شده و بهاريوسف و زليخا
يادداشتهاي اصلاحي و  ــ ريداري كردهالملك خ تقي سپهر لسانابن محمد  عباسقلي خان

اي از مثنويهاي  همچنين در همان كتابخانه، نسخه.  توضيحي در حواشي آن نگاشته است
هاي  شود كه حواشي بهار در بعضي صفحه نگهداري مي 2357اميرخسرو دهلوي به شمارة 

است، وده الشعرا ب هاي ديگري را كه متعلق به ملك و لابد اگر نسخه. شود آن ديده مي
  .حواشي ديگري از او يافت خواهد شد كه مغتنم است ،يمجستجو نماي

 هاي هنمايندة مجلس شوراي ملي در دور ).ش 1312ـ1260(تيمورتاش، عبدالحسين . 3
با لقب سردار معظم، وزير عدليه در  ،دوم و سوم و چهارم و پنجم، رئيس قشون خراسان

، وزير فوايد عامه در كابينة سردار سپه )ش1302(، والي كرمان )ش1300(دولت مشيرالدوله 
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قدرت يافتن در ). 237ـ223: 1372زاده  تقي(و وزير دربار رضا شاه ) ش1304 ـ1303(
داخلي و خارجي و عاقبت سوء ظن رضا شاه به او و گرفتاري در حبس خانگي و  ةعرص

حيات سياسي  تة، از وقايع برجس1312قصر در مهر و سرانجام قتل در زندان (سپس زندان 
 ).243ـ2/239: 1363بامداد : كننيز  ؛489ـ4/485: 1367غني ( اوست

گزي را از استادان خود خان در علي ، صيدشناسي سبككتاب  ةالشعراي بهار در مقدم ملك. 4
خان درگزي مدتها  علي خدمت اديب نيشابوري و صيد در... «: نويسد ارد و ميشم بر مي
در مطبوعات پايتخت ) شناسي سبك(ايتخت اين مبحث را كرد و پس از آمدن به پ تلمذ

 او مدتها .)يب/1: 1370بهار (» من ادبي به همين نام، انتشار دادو انج دانشكده ةخاصه مجل
علاوه . گز را به عهده داشته و در شعر و ادب متبحر بوده استرياست پست و فرمانداري در

وي را در نقد شعر و علم انساب هم ، است نيرومندي كه داشته ةبر ذوق شعري و حافظ
مأموريت  ،پرسي سايكس، مأمور دولت بريتانيا هنگامي كه سر«. اند دانسته متخصص مي

ناچار متوسل شاه برآمد،  بارة نادر آوري اطلاعات تاريخي در خراسان يافت و درصدد جمع
 بارة نادر ه درخان گرديد و بسياري از مطالب سه فصل از تاريخ ايران خود را ك علي به صيد

: صوصاً قيد كرده استخان نوشت و مخ علي اساس اطلاعات و روايات صيد ، برشاه است
شاه بود  گزي كه جد اعلاي او از سرداران محبوب نادرخان چاپشلو در علي من از صيد
  .)2/285: 1379اتحاد ( ام يي دريافت نمودهيادداشتها

» بهار ـ م«و گاه » ب ـ م«الدين، علامت  ن جمالبهار در پايان اغلب يادداشتهاي خود بر ديوا. 5
  .شود ديده مي 1334خر در يك يادداشت نيز تاريخ ربيع الآ .استگذاشته » الشعرا ملك«و 
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